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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۵۵

عیدی ۳ میلیون با وجود تورم 
۴۵ درصدی همخوان نیست

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس 
گفت: باید معیشت کارگران و کارمندان که 
در شرایط سخت تورمی صادقانه خدمت 
می کننــد، مــورد توجه قرار گیــرد؛ عیدی 
ســه میلیون تومانی با تــورم ۴۵ درصدی 

جوابگوی هزینه های این قشر نیست.
رحمت االله نوروزی در نشســت علنی 
روز چهار شنبه مجلس شــورای اسلامی 
در تذکــر شــفاهی بر ضــرورت پرداخت 
پــاداش فرهنگیــان تأکیــد کــرد و گفت: 
از رئیــس کمیســیون تلفیــق و برنامه و 
بودجه و اعضای کمیســیون تلفیق تقاضا 
داریــم تا ایــن موضوع را به نحو احســن 

حل  و فصل کنند.
در  علی آبادکتــول  مــردم  نماینــده 
مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 
مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و صندوق 
فولاد ادامــه داد: باید معیشــت کارگران 
و کارمندان که در شــرایط ســخت تورمی 
صادقانه خدمت می کنند، مورد توجه قرار 
گیرد؛ عیدی سه میلیون تومانی با تورم ۴۵ 
درصــدی جوابگوی هزینه های این قشــر 

نیست.
او دربــاره کالابرگ الکترونیکی نیز بیان 
کرد: رئیس جمهور در جلســه روز گذشته 
قــول داد که کالابــرگ الکترونیکی انجام 
تا شــرایط بهتری بــرای ۲۵ قلم کالاهای 
اساســی مردم ایجاد شــود و از این طریق 
وضعیت اقشــار متوسط به پایین ازجمله 
کارگران، بازنشستگان، کارمندان و همچنین 
اقشار آسیب پذیر کمیته امداد و بهزیستی 

بهبود یابد.

بیمارستان ها را پیگیری کنیدمطالبات داروخانه ها و معینی آرانی در تذکر شفاهی:
نماینده مردم کاشان در مجلس خطاب 
به وزیر تعاون خواستار پرداخت مطالبات 
داروخانه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی 

از سوی سازمان تأمین اجتماعی شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی 
در جلسه روز چهارشــنبه، اول اسفندماه 
مجلس شــورای اسلامی در تذکر شفاهی 
خــود از مجلــس دربــاره تأییــد طــرح 
ســاماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه 
و افزایــش تعــداد نماینــدگان مجلــس 
قدردانی کــرد و گفت: اجــرای این طرح 
باعث افزایش مشارکت، رضایتمندی مردم 
و تقویت نظام می شــود. نماینــده مردم 
کاشــان، آران و بیدگل در مجلس شورای 
اســلامی در ادامه در تذکــری خطاب به 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به 
پرداخت مطالبات داروخانه ها، داروسازان، 
مراکــز طرف قــرارداد و بیمارســتان های 
منطقــه کاشــان، آران و بیدگل از ســوی 
ســازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد. عضو 
مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهان در 
پایان خاطرنشــان کرد: ادامــه روند ارائه 
خدمات مطلوب به مردم کاشــان که ۸۰ 
درصد جمعیت آن تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی بوده و از مناطق صنعتی، 
کارگری و مولد کشــور محسوب می شود، 
نیازمند پرداخت مطالبات این مراکز است.

مشکل پرستاران را 
تقلیل ندهیم

دبیر کل خانه پرســتار گفت: مســئله  
پرســتاران را نباید به اضافه کار اجباری و 
رقــم پایین آن تقلیــل داد و بعد ادعا کرد 
که این مشــکل با افزایش نرخ اضافه کار 
حل شــده اســت. ضمن اینکه همان طور 
که گفتــم، این افزایش هم چنــدان قابل 
توجه نیست. این دست اقدامات بیشتر به 
منظور رفع مشکلات خود وزارت بهداشت 
بوده و به طور واقعی مشــکلات پرستاران 
را حل نکرده اســت. محمد شریفی مقدم، 
دبیر کل خانه پرستار،   به «ایلنا» گفت: شغل 
پرستاری به دلیل ســختی های فراوان، در 
مقایسه با سایر مشاغل در دنیا از جذابیت 
کمتــری برخوردار اســت. در بســیاری از 
کشــورها دولت ها به شکل دیگری به این 
شــغل نگاه می کنند و جذابیت هایی برای 
آن قائل هســتند. یکی از عوامل جذابیت، 
مشوق های مالی است که سبب می شود 
پرستاران نســبت به دیگر گروه ها  دریافتی 
بیشتری داشته باشند. او بیان کرد: دریافتی 
پایین باعث می شــود پرستاران برای تأمین 
معیشت خود مجبور به داشتن چند شغل 
شوند. چند شــغله بودن، خستگی نیروی 
کار را افزایــش می دهــد و امــکان انجام 
کار مفیــد و صحیح را کمتــر می کند.  در 
صورتــی که یک کارمند یــا کارگر مرتکب 
اشتباهی شــود، این اشــتباه ممکن است 
عواقب کمتری داشــته باشــد، اما اشتباه 
یک پرســتار می تواند به مرگ و میر بیماران 

منجر شود.

افزایش متعارف مزد؛ جوابگو است

مطابق هر سال که در این وقت، بحث ها درباره تعیین مزد بالا می گیرد، 
امســال نیز از چندی پیش بحث مزد در فضای رسانه ای و محیط های 
کارگری آغاز شد و کارشناســان و اهل  فن نظرات مختلفی در این زمینه ارائه 
دادند. از همان آغاز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود 
که امسال جلسات تعیین مزد را کمی زودتر تشکیل خواهد داد تا بحث ها به  
قدر کافی پخته شــود. اما در این زمینه با دیر برگزارشــدن جلسات (دیرتر از 
انتظــار جامعه کارگــری) انتقادهایی به آقای وزیر وارد شــد. به  هر روی روز 
دوشنبه آن طور که گفته اند، آخرین جلسه کمیته مزد شورای  عالی کار برگزار 
شــده و بــه عــدد ســبد معیشــتی هــم رســیده اند. روز سه شــنبه نیــز  
سیصد و سی و سومین نشست شــورای  عالی کار  به ریاست احمد میدری، وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و با حضــور نمایندگان تشــکل های کارگری و 
کارفرمایی، در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شــد. پیش ازاین 
میدری  فراخوان داده بود تا آنهایی که دســتی بر آتش دارند، برای چگونگی 
تعیین حداقل مزد ســال ۱۴۰۴ پیشنهاد بدهند و این مجموعه را در رسیدن به 
تصمیم صحیح یاری دهند. هرچند از زمانی که میدری پیشنهاد داد، برخی بر 
این موضوع تأکید داشــتند که همه  چیز روشن است و دیگر پیشنهاد چه چیز 
باید داده شــود؟ در جلســه روز سه شــنبه نیز  یکی از محورهــای اصلی این 
نشست، بررسی پیشنهادهای دریافت شده از فراخوان عمومی وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی دربــاره تعییــن حداقل دســتمزد بود. مطابــق آمارهای 
اعلام شــده، در این فراخوان، درمجموع ۳۵۲ پیشنهاد دریافتی بررسی شد که 
۲۰ مورد آن، گزارش های مبســوط و مرتبط با موضــوع بودند. با این  حال، به 
همه پیشنهادهای ارسال شده پاسخ داده شد. علاوه بر این، نمایندگان گروه های 
کارگری و کارفرمایی در این نشســت،  نظرهای فنی و تخصصی خود را درباره 

حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ ارائه دادند.
داســتان حقوق و دستمزد کارگران هر ســال همین است. از جایی شروع 
می شود که گاهی ممکن است نیروی تازه نفسی که وارد چرخه تصمیم گیری 
شده، این تصور را داشته باشد، خلاقیتی هم به خرج داده است اما در نهایت 
آنچه به تصویب می رسد، همیشه چیزی است که به مذاق کارگران و جامعه 
کارگری خوش نمی آید. هرچند در ظاهر هر بار که جلسه شورای  عالی برگزار 

می شود، مباحث وارد فاز جدیدی شده است.
بگذریم؛ هر چه هســت، وضعیت شورای  عالی کار و جلسات آن همیشه 
با حرف وحدیث به نقطه پایانی رســیده و این بار هم معلوم نیست پایان کار 
به کجا ختم شود. هر چه بود و هر چه هست، از چندی پیش تأکید بر این بود 
که حداقل مزد باید با سبد معیشتی همخوان باشد. سبدی که هرکس از ظن 
خود یار می شــود و هزینه  آن را مطابق آنچه ممکن است دیگران نپسندند، 
به دســت می آورد. اما حالا در جلســه آخر کمیته مزد شورای  عالی کار که 
گفته شد آخرین جلســه این کمیته بوده است، هزینه سبد معیشت کارگران 
تعیین شده است. دیروز چهارشــنبه، عضو کمیته دستمزد شورای  عالی کار 
با اعلام اینکه «در جلســه کمیته دســتمزد رقم ســبد معیشت ۲۳ میلیون و 
۴۴۱ هزار و ۶۶۴ تومان با توافق شــرکای اجتماعی تعیین شــد»، گفت: ملاک 
تعیین دستمزدها با تأکید قانون گذار  باید رقم سبد معیشت باشد. محمدرضا 
تاجیک، تأکید کرد که پس از دو سال این توافق قدم مثبتی بود که با حمایت 

سه جانبه شرکا به یک هدف مشترک رسیدیم.
تاجیک با اشاره به رقم مورد توافق سبد معیشت افزود: رقم مورد توافق 
برای اقــلام خوراکی ۹۱ میلیــون و ۱۸۸ هزار و ۷۶ ریال و اقــلام غیرخوراکی 
هم ۱۴۳ میلیون و ۲۲۸  هزار و ۵۷۲ ریال اســت که درمجموع این رقم ســبد 
هزینــه مطابق آمار دی ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۳۴میلیــون و ۴۱۶ هزار و ۶۴۸ ریال 
یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان خواهد شــد. ایــن نماینده کارگری 
تصریــح کرد: با توجــه به الزام قانون گــذار در تبصره ۲ مــاده ۴۱ باید برای 
تعیین دستمزد، هزینه زندگی محاسبه شود و با توجه به این موضوع کمیته 
دستمزد ذیل شورای  عالی کار است و با دستور این شورا فعالیت می کند که 
پس از برگزاری پنج جلسه کارشناسی به توافق رسیدند. از سوی دیگر، ملاک 

تعیین دستمزدها با تأکید قانون گذار  باید رقم سبد معیشت باشد.

مزد متعارف یا نامتعارف
اینهــا همه جــای خود، امــا تأکید جامعــه کارگری این اســت که نکند 
سبد معیشتی مشــخص شــود ولی باز افزایش حقوق کارگران همان ۲۰ تا 
۳۰ درصد متعارف باشــد که هر ســال  به کف حقوق افزوده می شود و تازه 
جمعیــت انبوه از جامعه کارگــری همین حداقل را هــم نمی گیرند. «علی 
خدایی»، عضو کارگری شورای  عالی کار  نیز تأکید کرد که درصدهای افزایش 
دستمزد و عددهایی که اغلب نمایندگان مجلس اعلام و رسانه ای می کنند، 

به هیچ وجه پاسخ گوی نیازهای معیشتی کارگران نیست.
«خدایــی»  درباره این موضوع گفت: معمولا وقتی عدد ســبد معیشــت 
اعلام می شــود، یک عده اعتــراض می کنند که قیمت ها بالاتر از اینهاســت 
و این ســبد واقعی نیســت. باید دقت کنیم که ســبد معیشــت سه جانبه بر 
اســاس اعداد رســمی اعلامی مراجع رسمی محاسبه می شــود. امروز اگر 
به ســایت های مراجع رســمی مراجعه کنیم، قیمت هر کیلو سیب زمینی را 
۲۰ هزار تومان زده اند، ولی در بازار قیمت ۵۰، ۶۰ هزار تومان است. قیمت ها 
بــا قیمت های بازار فرق دارد و نوســان های مقطعــی را لحاظ نمی کنند. او 
افزود: امسال سال اول دولت اســت و ما شناختی از رویکردهایشان نداریم ، 
پس پیش داوری هم نمی کنیم. تلاش مان بر این خواهد بود که مزد در حدی 
افزایش یابد که قســمتی از مشکلات معیشــتی کارگران حل شود. وضعیت 
معاش کارگران دچار بحران جدی  اســت؛ بنابرایــن «افزایش متعارف مزد» 
و اعدادی که برخی نمایندگان مجلس اعلام می کنند، اصلا جوابگو نیســت؛ 
برخی نمایندگان مدعی می شــوند مزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد. این ارقام 
در شــرایط فعلی، حتی انتظــارات حداقلی را بــرآورده نمی کند، اما مهم تر 
از مزد امســال، ما منتظر شــنیدن راهکارهــای دولت برای جبــران فاصله 
دستمزد-سبد معیشــت هســتیم و گروه کارگری هم یکی از دغدغه هایش 
رســیدن به یک توافق میان مدت برای پر کردن شکاف دستمزد و هزینه های 

زندگی  است.
خدایی درباره فراخوان وزیر کار برای تعیین شــیوه افزایش مزد هم گفت: 
ببینید، اگر انواع و اقســام روش های دنیا را وســط بیاوریم و اجرا کنیم، نهایتا 
موظفیم بر اســاس مــاده ۴۱ و مــاده ۱۶۷ قانون کار عمل کنیــم. روش ها و 
راهکارها اگر مغایر با این مواد قانونی باشــند، جایی برای تصویب در شــورای  
عالــی کار ندارند. از طــرف دیگر، مــا نمی خواهیم مانع تحقیق و مشــورت 
شــویم. ما هنوز نتایــج فراخوان را نمی دانیم؛ به  همیــن  دلیل بدمان نمی آید 
که پیشــنهاد ها و راهکارها را ببینیم و بخوانیــم، اما باید تأکید کنم که هر نوع 
پیشنهادی حتی اگر معجزه آسا هم باشد، در صورت مغایرت با ماده ۴۱ قانون 
کار به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت. انتظارات کارگران، افزایش ریالی دستمزد با 
هدف تأمین هزینه های زندگی اســت و معتقدند که باید مذاکره بر سر درصد 
افزایش مزد کنار گذاشــته شــود و روی اعداد و ارقام ریالی به عنوان پایه مزد 

گفت وگو شود. درواقع آنچه اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد است.
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«هر چــه چرتکه می انــدازم نمی شــود؛ انــگار معجزه 
اســت». این جمله با موسیقی قصه پریای کارون همایون فر 
مخلوط می شود و در ناخودآگاه، صدای پیرمرد جزیره نشین، 
خودش را روی این قطعه آوار می کند. همیشــه همین طور 
اســت.  قصه پریا انگار با صدای پیرمرد جزیره نشــین عجین 
اســت. با آن صدای لرزان در هم می آمیزد و پتکی می شود 
و توی ســرم فرود می آید. پیرمرد روی ســنگی ســیاه مانند 
بختی نامراد، جلوی دوربین نشســته و کمی آن سوتر را نگاه 
می کند. چشم هایش هیچ انسی با دوربین ندارد. خودش را 
از زیر نگاه دوربین سُــر می دهد. امتــداد نگاهش را به افق 
دریا مــی دوزد. نمی دانم چرا بغض ســنگین ته صدایش را 
می شــنوم. همان طور که نشسته، به ســؤالات کسی که در 
آن  ســوی دوربین ایستاده، پاســخ می دهد و درباره اوضاع 
و احــوال روزمره زندگی می گوید. گویــی ناف صدایش را با 
حسرت بریده اند و از تمام واژه هایش طعم گس «نرسیدن» 

فریاد می شود.
حرف هایش ســنگین اســت. از چطور  بــودن زندگی در 
جزیره هرمز می گوید و طعم دل رعشه هایش (با چشم هایی 
که دیگر اگر به دوربین نــگاه هم بکند، طاقت نگاه کردن به 
آنها را ندارم) از گس بودن به تلخی می گراید. او از زندگی ای 
می گوید که رنگ معیشــتش زرد شــده و طراوتش حتی به 
وعده ای نان بند است. پیرمرد می گوید و سنگینی لبخندهای 
تلخ پی درپی اش، از طاقت بیننده ای عام بیش است. صدای 
پیرمرد توی قصه های پریا گم می شــود و زنگ خنده ای تلخ 

توی گوش زمان می ماند و امتدادش تا ناکجا پیش می رود. 

 معجزه معیشت
«هر چه چرتکه می اندازم نمی شود؛ انگار معجزه است»؛ 
ایــن را همیشــه مرحوم پــدر می گفت. به عنوان کســی که 
سال ها در محیط درمانی کار کرده بود و مثل همه جماعت 
حقوق  بگیر ذیل قوانین تأمین اجتماعی (انتظار روزهای آخر 
ماه را می کشــید)، همیشه تأکید داشت: نمی دانم زندگی ما 
چطور اداره می شود و چه کسی چرخ هایش را می چرخاند، 
چــون با این حقوقی که من می گیرم  و هزینه هایی که داریم، 
ســرکردن دو هفته هم معجزه است، چه برسد به ما که کار 

را به سر ماه هم می کشیم.
آنچــه او می گفت و هم نســل هایش، حــالا خیلی دور 
از واقعیــت اســت. آدمی که آن روز ایــن حرف ها را می زد، 
درست در ســال ۱۳۶۰ یک وام ۲۰۰ هزار تومان از بانک رفاه 
کارگران گرفت و خانه اش را ســاخت. تا سال ۸۰ هم هر ماه 
هزارو ۲۰۰ تومان قســط می داد. با همــان حقوق کارگری  و 
وامی از بانک، صاحبخانه شد و از قضا با تمام آن معجزه ای 
که احســاس می کــرد در زندگی اش وجود دارد، توانســت 
همه چیز را تا حد مناسبی سامان بدهد. هم نسل های او نیز 
کــه همه در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ اســتخدام یکی از ادارات 
یا شــرکت های خصوصی شــدند، به مدد همــان معجزه، 
توانســتند معیشتی مناســب و آبرومند گرد آورند و با همان 
میزان کار، به آنچه به طور معمول می خواســتند، برسند، اما 
داســتان معیشت این روزها دیگر آن معجزه دهه های پیش 
را نــدارد. هر روز این اقتصاد وامانده که معلوم نیســت چه 
مرگش شــده که به هیچ صراطی مستقیم نیست، رکوردی 
از خــود به جا می گــذارد. یک روز قیمــت دلار را به جایی 
می رســاند که بازار در شــوک و بهت فرو می رود و روز دیگر 
قیمت اقلام مصرفی اش چنان جفتک می پراند که هر روز به 

قدر یک سال در دهه های پیش جهش می کند!
اما شــهروندان وضع بدتری دارند. کــف جامعه طوری 
اســت که اگر قرار باشــد آن را روایت کنید، چنان سیاه است 
که خودتان تمایل به دیدن چنیــن تصویری چرک را ندارید، 

چه برسد به اینکه قرار باشد کسی هم تذکری بدهد.

کارکنان بدون آینده
خیابــان پر از عابر اســت؛ عابرانی که هرکدام داســتانی 
دارند؛ داســتان هایی که هرکدام از جایی شــروع می شود و 
در ادامه اش شــبیه داستان هرکدام از خود ماست؛ آدم های 
کف جامعه کارگر و کارمند و... داستان آدم های کف خیابان 
خواجه  ربیع مشــهد، خیابان پاســتور تهران، خیابان آزادی 

کرمانشان، چهارراه رسولی زاهدان و... .
عاطفــه قدرتی از همین آدم هاســت. در یک شــرکت 
خصوصی، مســئول دفتر اســت و مثل همه آدم هایی که 
با نشســتن بر چنین صندلی ای کار می کنند، عوایدی مالی 
دارد. او دربــاره حال وهــوای اقتصــاد روزمــره می گوید: 
واقعیت این اســت که اوضاع اقتصــادی مملکت هر روز 
بدتر از روز قبلش می شود و ما هر روز بابت هر محصولی 
که اســتفاده می کنیــم، باید پول بیشــتری بپردازیم؛ یعنی 

اوضاع طوری شــده که هیچ کس دخل و خرج های روزانه 
و ماهانــه اش با هم نمی خواند. قدرتی ادامه می دهد: من 
به عنوان یک آدم ۳۰ســاله مجرد هر ماه برنامه ریزی هایی 
برای زندگی خود دارم که هرکدام از این برنامه ها شــامل 
هزینه هایی می شــود که باید آنها را هرماهه از حقوقی که 
دریافت می کنم، بپردازم، اما متأســفانه در کشــور ما همه 
چیز بــه  هم  ریخته و هر روز قیمت هــا تغییر پیدا می کند. 
به نظــرم کارمندها هم مثل ما هســتند، مثــل اکثر مردم 
دخل و خرج شــان با هم همخوانی نــدارد و به زور به آخر 

ماه می رسند.
رضا کرامتی هم از همین سنخ آدم هاست. نه رئیس یک 
اداره است و نه یک مأمور عالی رتبه دولتی؛ او مدیر هنری در 
یک بخش فرهنگی است. رضا با پرسشی مثل خانم قدرتی 
مواجه می شــود؛ اینکه اوضاع اقتصاد روزمره از نظر شــما 
چطور است و چه تأثیری روی زندگی روزانه ات دارد؟ پاسخ 
به نظر پیش بینی پذیر اســت، اما اینها گویی حدیث عشــق 
است که از هر زبان که بشنوی نامکرر است: افزایش قیمت 
دیگر روزانه است؛ یعنی اگر دهه های قبل که من به یاد دارم، 
ماهانه و سالانه بود، حالا قیمت محصولاتی که ما استفاده 
می کنیم، روزانه تغییر می کند. مثل مواد غذایی، پوشــاک یا 
برخی محصولات که حتی در داخل تولید می شــوند. حرف 
هم نمی شود زد، چون شاید تولیدکننده حق داشته باشد. او 
می گوید کالای من وابســته به مواد اولیه اســت که وارداتی 
هستند و وابسته به دلار. دلار هم که قیمتش روزانه نیست، 

ساعتی تغییر می کند.
او می گوید: ما حقوق بگیر هســتیم. هر ســال حقوق ما 
درصد بســیار ناچیــزی افزایش پیــدا می کند، امــا افزایش 
قیمت هــا همان طور کــه عرض کردم، روزانه اســت؛ یعنی 
کالایی کــه ما در ابتدای ســال می توانســتیم تهیــه کنیم، 
در میانــه یا انتهای ســال دیگــر قابلیت تأمیــن ندارند. من 
۱۱ ســال ســابقه کار در صنعت و حوزه فرهنگ توأمان دارم 
و حداقل شــش یا هفت سال است که در یک صنعت دیگر 
به عنوان شــغل دوم مشغول هستم. ســخت بود، اما برای 
آینده و پیشــرفتی که باید می داشــتم، چنین تصمیم گرفتم. 
اما هر روز به جای پیشــرفت داریم پسرفت می کنیم، طوری 
که الان شــغل دوم من عملا بازده مالی ندارد. طبیعی هم 
هســت؛ دلیل بازدهی نداشتن این اســت که آن کار تولیدی 
اســت و کمی هم زمینه هنــری دارد و وضعیت مالی مردم 
طوری نیســت که بتوانند این کالا را تهیه کنند، بنابراین عملا 
خریدهایشــان کنسل شــده و حجم خریدشــان به یک دهم 
رســیده اســت. کرامتی ادامه می دهد: من وارد شغل دوم 
شدم، چون شغل اولم کفاف زندگی ام را نمی داد. حالا با این 
وضع باید شغل سوم بگیرم، چون با این دو شغل نمی توانم 
نیازهای اولیه ام را تأمین کنم. خلاصه که زندگی سخت شده 

و دیگر دنیا جای زندگی نیست.
او بــا نگرانــی می گوید: راســتش مانده ام که در ســال 
آینــده چقدر به حقوقم اضافه می شــود، چــون فعلا که با 
این اشــتغالات و ســرعت گرانی، درآمدم کفاف زندگی ام را 
نمی دهد. سال بعد معلوم نیســت چه خواهد شد. به نظر 
من برای تأمین هزینه ها افزایش حقوق در سال آینده حداقل 
باید دو برابر باشــد تا بتوانیم ادامه دهیم، در غیر  این  صورت 
امکان ادامه دادن وجود ندارد. من دوســت دارم آنهایی که 
ایــن مقدار حقوق هــا را افزایش می دهند، فقــط یک ماه با 
همین مبلغ زندگی کنند تا ببیننــد چه اتفاقی می افتد. اینها 
چون خودشــان را جــای مردم نمی گذارند و خــود را تافته 
جدا بافته می دانند، اصلا برایشــان مهم نیســت. به نظر من 
در کشــور ما قانون به نفع کارفرماست و سرمایه داری و این 
وضع که به وجود آمده، به زودی کار دست اینها خواهد داد.

کار بی رفاه
دیده اید یک عده از بچگی کار می کنند و تا سال های سال 
هم که کار می کنند، باز موقعیت اقتصادی شان خیلی خوب 
نیست. واقعیت این است که چنین روندی تقصیر آنها نیست 
بلکه ســاختار اقتصــاد و نوعی بیماری که معلوم نیســت 
چیســت که چهار دهه هیچ کس نتوانسته آن را درمان کند، 
چنین وضعی به وجود می آورد که اکثر شــهروندان هر چه 
می دوند، درجا می زنند. ســاحل رسولی هم از چنین وضعی 

روایت دارد. او می گوید: من یک دختر ۳۰ســاله هســتم که 
از ســن کم یعنی ۱۷سالگی شــروع به کار کردم و هم زمان 
به دانشــگاه رفتم تا بتوانم آینده ای برای خودم بســازم. در 
دانشگاه رشته حســابداری خواندم که بتوانم درآمد خوبی 
داشته باشم. در سال های اولیه که کار می کردم، درآمدم در 
مقایســه با هزینه ها خوب بود، طوری که می توانستم هزینه 

دانشگاهم را بپردازم و پس انداز کنم.
او تأکید دارد: اینکه گفتم برای ســال ۹۰ است، بعد چند 
ســال کار کردن بی وقفه و پس اندازکردن توانســتم در سال 
۹۷ یــک ماشــین پراید بخرم. تازه با یک مقــدار قرض که از 
خانــواده ام گرفتم. بعــد آن هم کلی کار کردم و هر ســال 
اوضاع از ســال پیش بدتر شــد. دیگر کم کم امیــد به آینده 
را از دســت دادم  و آن دختر شــاد و ســرخوش دیگر چیزی 
برای شــادی نداشــت، چون صبح تا شــب کار می کردم و 
حتی نمی توانســتم یک تفریح کوچک داشــته باشم، چون 
درآمــدم در برابــر هزینه ها دیگر خیلی کم شــده بود و باید 
ساعات بیشــتری کار می کردم. رســولی ادامه می دهد: این 
را هم بگویم، من دختری بــودم که در مخارج خانواده هم 
کمک می کردم و دیگر پولم به پس انداز نمی رســید. از سال 
قبل که متأهل شــدم، فکر می کردم کــه اوضاع خیلی بهتر 
از قبل خواهد شــد و زندگی ام رو به پیشــرفت خواهد بود، 
ولی متأسفانه انگار هر روز از رؤیاهایم فاصله می گیر م. هم 
خودم کار می کنم، هم شــوهرم، ولی حتــی حقوق دو نفر 
آدم با مدرک لیســانس کفاف هزینه هــا  را نمی دهد. تازه ما 
اجــاره خانه نداریم و پدرشــوهرم کمک مان می کند ولی باز 
هم نمی رسیم حتی یک مســافرت برویم که خستگی کار از 

تن مان دربیاید.
او تأکید دارد: راســتش بــا این اوضاع امیــدی به آینده 
نداریم، چون هیچ برنامــه ای نمی توانیم برای آینده بریزیم. 
ما به بچه دارشــدن حتی فکر هــم نمی کنیم، در صورتی که 
من خودم عاشق بچه هستم، ولی هیچ وقت با این وضعیت 
بچه نمی آورم، چون از پسِ مخارجش برنمی آیم. حتی الان 
بــا این حقوقی که می گیریم، نمی توانیم یک لباس درســت 
و حســابی برای خودمان بخریم. خلاصــه بگویم ما هر روز 

داریم از رؤیاهای مان دورتر می شویم، حتی از رفاه.
پایان بندی این پرسش و پاسخ که اقتصاد روزمره چگونه 
اســت و چه تأثیری بر زندگی تان دارد؟ یک نوشته است که 
یکی از همین اهالی بازار (آقای مهدی ملکی) که به عنوان 
مدیر فروش مشغول است، برای  ما  نوشته: من مردی هستم 
از نســل دهه ۵۰ و ۶۰. شاید بگویید من و هم سن و سال های 
مــن دیگر بایــد آرد خــود را بیخته و الک خــود را آویخته 
باشــیم، ولی داستان ما دهه شصتی ها (البته بیشتر ما ) جور 
دیگری اســت. تازه من به لطف حمایت کم و بیش خانواده 
توانسته ام خانه ای کوچک مهیا کنم و در چهل وچندسالگی 
ازدواج کنم که هنوز هم هســتند خیلی از هم دوره ای های 
من که بلاتکلیف و بدون انگیزه پیرپســر شــده اند و زندگی 
روزمــره خــود را می گذرانند. یــک ضرب المثلــی بود که 
می گفت  «فرزندان شــاهد سفیدشــدن موی سر پدر و مادر 
خود هســتند» ولی الان برعکس شــده و این پدر و مادرها 
هستند که شاهد سفیدشدن موی فرزندان خود هستند. این 
طنز تلخ متأسفانه حقیقت دارد و در دوره ای هستیم که آن 

را تجربه می کنیم.
اگــر بخواهم از مشــکلات اقتصادی جوانــان دهه های 
مختلف بگویم، باید شــغل خود را رها کرده و نویســندگی 
پیش بگیرم، پــس ترجیح دادم که فقط از مشــکلات دهه 
خودم بنویســم؛ دهه ای که به عنوان نســل سوخته یاد شده 
اســت. دهه جنگ و جیره بندی و نداشــتن حداقل امکانات، 
هرچند شــاید مرور خاطرات این دهه الان جذاب باشد، ولی 

تلخ و تراژیک است.
برگردیم به قصه خودم! بعد از ازدواج ســخت و مشکل، 
الان بــا حقوق حداقلی تنها کاری کــه می توانم انجام دهم، 
پرکردن جاری اقســاط وام های دریافتی ام اســت، چون همه 
چیز را به ناچار با وام گرفتم. الان باید ســال های بیشتر حقوق 
خودم را بابت خوش حســابی به بانک هــا بدهم. یادم مانده 
قدیم ها پــدران ما برای خریــد خانه یا ماشــین وام یا قرض 
می گرفتند، ولی الان متأســفانه بــرای کوچک ترین ملزومات 
زندگــی بایــد زیر بار قســط و قرض رفت و از اپلیکشــن های 
مختلف یــا از بانک های جورواجور وام خریــد کالا بگیریم تا 
روزمرگی خودمان را بگذرانیم و از درآمد شغل دوم به سختی 
امورات خورد و خوراک یا پوشاک را تأمین کنیم. اما سؤالم این 
اســت که این رویه تا کی تحمل پذیر و ادامه دار است؟ کسی 

زمانی برای آن سراغ دارد؟ چند ماه؟ یا چند سال؟
کاش گوش شــنوایی می بود و می دانست برخلاف آنچه 

می  گویند، آخر شاهنامه خوش نیست.

نگاه

روایتی از زندگی روزمره عابران خیابان پاستور

آخر شاهنامه معیشت

زهره قلیچی

حمیدرضا عظیمی


